
کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

t

١تبلیغ ولیت

غݐ ولیتتتݧݧݩݩݐںݧݧݨݐسح لیت بل ی یت رانݐ
ه ش  لهجل حاجل حسیتنݐ خݐ



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

غݐ ولیتتت لیت بل یت
 بسم ال الرحمن الرحیم

د، جی))م، العب))د المؤید)) عی))ن الرد یطان اللد  اع))وذ ب))ال م))ن الشد))

م، ابوالقاسم محمد (اللهم صل علی محمد و  رسول المکرد

آل محمد).

لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة  السل��
ال و برکاته

 ما با رفقای عزی))ز، آم))ده ایم اینج))ا (مش))هد)، خ))دمت عل))ید

که علید اب))ن موس))ی ضا. ان شاءال امیدوارم   ابن موسی الرد

گرفت))ن آق))ا ای))ن ضا همه را تحویل بگیرد؛ یعنی تحویل   الرد

٢تبلیغ ولیت
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ک))ه ب))ه کن))د ب))ه م))ا. ان ش))اءال امی))دوارم  ک))ه عن))ایتی   است 

کند. همه عنایت 

ا م))ا ی))ک انجم))ن اس))لمی داری))م، ی))ک انجم))ن ولی))ت  امد))

 داریم، یک انجم))ن توحی))د داری))م. انجم))ن اس))لم بای))د در

گر اسلم در اختی))ار ولی))ت نباش))د، آن  اختیار ولیت باشد، ا

 اس))لم، اس))لم خی))الی اس))ت؛ اس))لم خودش))ان اس))ت. [ای))ن

ک))ه اس))لم بای))د در اختی))ار ولی))ت باش))د. م))ن دل))م  اس))ت] 

کنن))د. ه  که نوار من را م))ی ش))نوند، ت))وجد  می خواهد آقایانی 

کنید! نه به حرف من، به الق))ای ای))ن ح))رف. ه   خیلی توجد

ه داشته باشید. یعنی قدری توجد

ا] ولیت صحیح تر که اسلم صحیح است، [امد گفتیم   پس 

٣تبلیغ ولیت
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است، توحید صحیح تر است. چرا؟!

کوس اسلم زدند. این دو نفر [اب))ابکر و عم))ر]  این ها آمدند 

کوس اسلم زدند.

 باز جلسات هم همین ج))ور اس))ت. جلس))ات ولی))ت هس))ت،

جلسات توحید هست، جلسات اسلم هست.

ا این خوب کنیم! امد کار می  گویند: ما خوب   همه مردم می 

کند. کردن، باید تأیید شود؛ یعنی باید امام تأیید  کار 

ک)وس اس)لم زدن))د، کردن)د؟  ک)ار   شما ببین این دو نف)ر چ))ه 

کردند؛ یعن))ی از خودش))ان ح)رف  جلسه بنی ساعده درست 

ک))ه خودش))ان ب)))ه وج))ود آوردن)))د [ح))رف  زدن)))د. از اس))لمی 

زدند] .

٤تبلیغ ولیت
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ک))رم ک))ه خ))دا ب))ه وج))ود آورد، ره))برش پیغم))بر ا  آن اس))لمی 

 بود. یعن))ی اس)لم [را] خ)دا ب)ه وج))ود می آورد، ره)بر برای)ش

کند. معلوم می 

ک)ه ت)و بی)ایی بگ)ویی: م))ن  مگر اس)لم اینق))در سس)ت اس)ت 

رهبرش هستم؟! پس تو از اسلم بالتری!!

کردی))د. کنی))د ش))ماها و   این خیال خرگوش))ی اس))ت [ک))ه] می 

کس))ی کنید [و] هر  ه  گویم، می خواهم شما توجد گر من می   ا

 ک))ه ای))ن ن))وار م))ن را می ش))نود م))واظب باش))د؛ ه))ر روز  خ))دا

 امتحان است. آن روز، آن امتحان بوده است، ام))روز م))ا را

کند. امتحان می 

کردن))د. این ه)ا همه ش))ان  آمدند جلسه بنی ساعده درس))ت 

٥تبلیغ ولیت
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ار بودن))د؟! یه))ودی بودن))د؟! کفد  اسلمی بودند. مگر این ها 

 نصاری بودند؟! تمام [آنها] در آن زمان، بهترین  م))ردم در

زمان پیغمبر بودند. چرا؟!

کردن))))د، جه))))اد م))))ی رفتن))))د، انف))))اق  [چ))))ون] جن))))گ می 

کمبود آذوقه] خرما در دهانش))ان گرسنگی و  کردند، [از   می 

گذاش))))تند [و] می مکیدن))))د، [بع))))د از او] آن یکی م))))ی  م))))ی 

 مکید! اینقدر پابرجا بودن))د؛ ام))ا بیشترش))ان من))افق بودن))د.

 [ن))تیجه] آن اس))لم چ))ه ش))د؟ جلس))ه بن))ی س))اعده درس))ت

گفتند: بیایید از خودمان حرف بزنیم! کردند، 

کس))ی گویم:  که - رفقای عزیز! - می   [به خاطر] این است 

 از خ))ودش نبای))د ح))رف بزن))د. مگ))ر آن ه))ا دور ه))م نشس))تند

٦تبلیغ ولیت
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گفتند: بیایی))د ش))راب گفتند: بیایید عرق بخوریم؟! یا   [و] 

گفتن))د: بیایی))د کنی))م؟! ی)ا  گفتن))د: بیایی))د زن))ا   بخوریم؟! ی))ا 

ک)ه [ب))ه ام)ر نباش))د]، آن ا آن اس))لم  کنی))م؟! ن))ه! امد)) ک)ار   چه 

که به ام))ر نباش))د، آن که به امر نباشد، آن جهادی   نمازی 

که به امر نباشد، تمام آن ها باط))ل اس))ت؛ چ))ون  نماز شبی 

که امر، امر ولیت است.

ک))ه] ه))زار و ک))ه ت))ا [ح))ال   ح))ال ب))بین! ای))ن تم))ام فج))ایعی 

 سیص))د س))ال اس))ت، [ب))ه وج))ود آم))ده]، [ی))ا ت))ا] ص))د ه))زار و

 سیص))د س))ال، [ی))ا ت))ا] ه))زار ه))زار و سیص))د س))ال [دیگ))ر] ب))ه

کند مردم را. گمراه می  وجود بیاید، این فتنه است؛ یعنی 

که دور هم نشستند [و] عل))ی  چرا؟! این تولید این اسلمی 

٧تبلیغ ولیت
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کنار زدند، جسارت ب))ه ق))دس ن)اموس ده)ر؛ لم را   علیه السد

] آن دور هم نشستن کردند، حال [تولید   یعنی زهرای عزیز 

کش))ته جلس)ه گوی))د: م))ن   [و] آن جلسه [را] امام حس))ین می 

بنی ساعده ام!

که ولیت در [درون] ش نباشد، جلسه بن))ی  از آن جلساتی 

ساعده [حاصل] می شود!

ه بفرمایی))))د! خ)))وددار باش))))ید! یعن))))ی  رفق))))ای عزی)))ز! ت))))وجد

] خودتان را داشته باشید! [هوای 

ک)))ه  ب)))ا چ)))ه [چی)))زی] خودم)))ان را داش)))ته باش)))یم؟ ب)))ا ای)))ن 

 خودتان را در اختیار ولیت بگذارید؛ آن وقت آن [ولی))ت]،

گر شما هم خوددارید، به امر او ] خود شما را دارد. ا  [هوای 

٨تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ویم؟  خوددارید. حال عزیز من! ب))بین م))ن چ))ه ب))ه ت)و می 

کنید. ه  خیلی باید توجد

گف))ت: بع))د [از] رس))ول ال، [م))ردم]  چ))را آن اس))لم را خ))دا 

که خودتان [به وجود کافر شدند؟! [چون] اسلمی   مرتد و 

که خودتان ب))ه وج))ود بیاوری))د،  بیاورید]، حرف اسلمی ای 

 این به وجود آوردن  خودتان اس))ت؛ عن))اد خودت))ان اس))ت،

خیال خودتان است.

نه خیال، پرورش دهنده توحید و ولیت است، نه عناد.

] ام)))ر ولی)))ت  پ)))رورش دادن  ولی)))ت، [ب)))ه وس)))یله اط)))اعت 

] امر خداست. است. [به وسیله اطاعت 

 آن پ))))رورش می ده))))د ت))))و را. اص))))ل  خ))))ود ش))))ما را پ))))رورش

٩تبلیغ ولیت
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می دهد.

 وق)))تی خ)))ودت پ)))رورش خ)))وردی، تولی)))د داری. تولی)))دت

می شود چه؟ هدایت مردم.

که خودت به وجود بیاوری، تولیدش می ش))ود ا اسلمی   امد

ک))ه ام))ر ت))ویش نیس))ت. تولی))د اس))لم  عم))ر و  جن))ایت؛ چ))ون 

ابابکر شد جنایت؛ تا قیام قیامت، جنایت است.

گ)))))ر روایت)))))ش را می خواهی)))))د، حض)))))رت  عزی)))))زان م)))))ن! ا

 فرم))ود:«گ))ول رک))وع و س))جود م))ردم را نخوری))د! -عزی))زان

من!- ببین امانتش چه جور است؟»

ک)))رم، بیس)))ت و دو س)))ال ک)))ه پیغم)))بر ا  ام)))انت ای)))ن اس)))ت 

گفت: «من دو چیز بزرگ [در میان ش))ما ب))ه کشید،   زحمت 

١٠تبلیغ ولیت
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گذارم، یکی قرآن است، یکی عترت.» امانت] می 

خیانت نکن به عترت! خیانت نکن به قرآن!

گذاش))ته ای، ی))ک اس)لمی ب))ه وج)ود کن))ار   تو ق))رآن ن)اطق را 

 آورده ای؛ وج))))ود  آن اس))))لم  بی ولی))))ت، بی وج))))ود اس))))ت.

کننده م)))ردم اس)))ت.  وج)))ود آن اس)))لم [ب))ی ولی)))))ت]،گمراه 

کنید! دنبال ی))ک همچنی))ن اس))لمی - ه   عزیزان من! توجد

ک))ن عزی))ز ک))ه برپ))ا ش))د - نروی))د! خ))ودداری  گ))ر زم))انی ش))د   ا

کن! من! این قدرت خودت را صرف قدرت 

 ی))))ک وق))))ت ق))))درتت تم))))ام می ش))))ود، ت))))وی رختخ))))واب

ک))ه رفت))ه [اس)))ت،هیچ]،  می افتی، می بینی قدرتت، باط))ل 

ک)رده ای. وای ب)ر ح)ال م))ا! وای ب)ر ح)ال  باطل هم درست 

١١تبلیغ ولیت
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کنیم. ری می  که بی تفکد ما 

 به یک ذکر و به یک ورد و به یک نماز ش))ب و ب))ه [اینک))ه]

ک))رد، [دل))ت خ))وش  یک))ی دس))تت را بوس))ید و تعظی))م به))ت 

ک))ه ت))و ب))ه  اس))ت] . آن تعظی))م، آن اح))ترام، آن چیزه))ایی 

گیری، همه اش باطل است. خود می 

کنید! عزیزان من! قربانتان بروم! بیایید فکر 

گ)اه فهم گاهی به ما داده است، اما م)ا بای))د آ  همیشه خدا آ

گ))اه گ))اه می بینی))م، آ گ))اهی را بفهمی))م. م))ا آ  باشیم؛ یعن))ی آ

گاه فهم باشیم! فهم نیستیم. از خدا بخواه) [یم] آ

کلی)))م خ)))دا اس)))ت،  ش)))ما حس)))ابش را بک)))ن! ح)))ال موس)))ی 

که ب))ه اص))طلح ب))ا خ))دا هی اش را-  کلیم اللد  (یک دفعه این 

١٢تبلیغ ولیت
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کن))))د - خ))))ب، نس))))بتا  دع))))ایش مس))))تجاب  ص))))حبت می 

 می ش))ود، نس)))بتا  عص))مت دارد. خ))ب از آنج))ا ه))م خ))دای

کرده، کرده است، فرعون را غرق   تبارک و تعالی امر بهش 

 [بن))ی اس))رائیل مبتل ب))ه] فرعونی ه))ا را نج))ات داده اس))ت،

م) - کرده است، یعن))ی ت))وی ع))الم  این یک شاخصیت پیدا 

که فکر بکنی م))ن  حال حضرت موسی [را] یک وقت نکند 

کن))م! ت))و جس))ارت را نم))ی فهم))ی! بای))د از خ))دا  جس))ارت می 

 بخواهی جسارت را بفهمی! - حال این موسی ب))ا تم)ام ی))د

 بیض)))ایش (مگ)))ر ممک)))ن اس)))ت [ب)))ه ام)))ر  او] چ)))وب اژده)))ا

 بش))ود؟! (ح))ال چ))وب موس))ی اژده))ا ش))ده اس))ت) ای))ن ی))ک

ک)س  عظم))تی اس))ت، اول)والعزم ش))ده اس))ت، ام)ا اول))ی الم))ر 

دیگری است. این [موسی] اولوالعزم شده است.)

١٣تبلیغ ولیت
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کس))ی آم)))ده گوی)))د: خ)))دا ! [آی)))ا] دیگ)))ر مانن)))د  م)))ن   ح)))ال می 

است؟!!

گوید: عصایت را ب))زن ب))ه زمی))ن! می زن))د ب))ه  حال [خدا] می 

کسی نشسته  زمین، دریا می شود. می رود آنجا. [می بیند] 
لم علی)))ک ی)))ا ن)))بید گوی)))د: «السد)))  اس)))ت. [او ب)))ه موس)))ی] می 

کج)))))ا م)))))ن را می شناس)))))ی؟ گوی)))))د: از   ال!» [موس)))))ی] می 

کلی))م ال [ی]، [ه))ر موس))ی] ن))بی ال گوی))د ه))ر موس))ی   می 

 [ی] آم))د، م))ن ی))ک ری))گ ان))داختم اینج))ا، [ح))ال] ای))ن تپ))ه

شده است!

] ولید با نبید چیست. پس بدانید [فرق 

 خ))دای تب))ارک و تع))الی میلیارده))ا [یکص))د و بیس))ت و چه))ار

١٤تبلیغ ولیت
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ا ول)))ید  ه)))زار] ن)))بی آورده اس)))ت [ت)))ا زم)))ان رس)))ول ال]، امد)))

نیاورده است.

ک))ه گوی))د  ک))رد] نمی  ک))ه ب))ه موس))ی ن))بی س))لم   [آن ش))خص 
گ))ر ول))ید  ول))ید آم))ده اینج))ا؛ ول))ید ای))ن [ط))ور] نیس))ت. ول))ید ا

ا موس))))ی،کلیم زم)))ان  اس)))ت، ول))ید تم)))ام خلق))ت اس))ت. امد))

 خودش است. عیس))ی ه)م [همین ط))ور اس)ت] عیس)ی ن))بی

ک))رم، ن))ه! او [اینط))ور]  زم))ان خ))ودش اس))ت. ام))ا پیغم))بر ا

 نیس))ت، او ول))ید اس))ت. ابلغ رس))الت ب))ه او ش))ده اس))ت. او

 [رس))ول ال] ول))ید اس))ت، ن))بی ب))ودنش [ب))ه او] ابلغ ش))ده.

ا بدانی))د تم))ام انبی))اء بای))د در  ن))بید ب))ودنش اعج)از اس))ت. امد))

اختیار ولیت باشند.

١٥تبلیغ ولیت
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کنید؟! برای چ)ه پیغم))بری «اند  عزیزان من! چرا فکر نمی 

ذین آمن))وا ه))ا الد)) بی، [ی))ا اید ون عل))ی الند))  ال و ملئکت))ه یص))لد

موا تس)))لیما] » ن)))ازل ش)))ده؟! چ)))را فک)))ر وا علی)))ه و س)))لد  ص)))لد

کنید؟! نمی 

گر بخواهید این چیزها را بفهمید، یک قدری باید از دنیا  ا

گ))ر وص))ل ش))دی ب))ه غ شوید، وص))ل بش))وید ب))ه ولی))ت. ا  فار

 ولیت، آن ولیت به تو فهم می دهد. با فه))م  ولی))ت نگ))اه

کن)))ی، ب)))ا دی)))د  ولی)))ت کن)))ی، ب)))ا دی)))د  ولی)))ت نگ)))اه می   می 

کاره))ایت، ب))ا دی))د   می نشینی، با دید  ولیت می پردازی ب))ه 

 ولی)))ت می خ)))وابی، ب)))ا دی)))د  ولی)))ت راه می روی. ت)))و دیگ)))ر

تولیدت ولیت است.

١٦تبلیغ ولیت
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گویم؟! عزیزان من! ببین حال من چه دارم می 

 امام، امام تمام خلقت است. خلقت نبوده [اس))ت]، آن ه))ا

کنی)))د، ببینی)))د؛ کس)))اء رج)))وع   بوده ان)))د. ش)))ما ب)))ه ح)))دیث 

ک)))ردم. این ه)))ا گوی)))د هم)))ه را ب)))ه واس)))طه ش)))ما خل)))ق   می 

ک)ه  بوده ان)د. چ)را؟ اینق))در س)طح ش)ما پ))ایین آم)ده [اس)ت] 

گ))ذاری! ی))ک ع))ده ای ب))دبخت تر از  ولید را با نبی ف)رق نمی 

گذارند، به خل))ق ه))م  این هستند، خلق را با ولی فرق نمی 

. ای))ن دس))ت دوم نفهم))ی اس))ت، دس))ت اول گویند ولید  می 

کن))ی. که نبی را با ول))ی یک))ی حس))اب می   نفهمی این است 

ک))ه خل))ق را ول))ی حس))اب  دس))ت دوم نفهم ت))ری ای))ن اس))ت 

کن)))ی. ت))و چ)))ه حس))ابگری هس)))تی؟! حس))اب  ب))ی ام))ر،  می 

 ناحسابی اس)ت. فک))ر  بی ام))ر، بی فک)ری اس))ت. راه  بی ام))ر،

١٧تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

راه جنایت است. راه امر راه فقاهت است.

کنید، عزیزان من! قربانتان ب))روم،  یعنی باید با امر حرکت 

گ)))))ویم؟! روای)))))ت داری)))))م وال!  ب)))))بین م)))))ن دارم چ)))))ه می 

کس)ی عل)ید اب)ن ابوط))الب را ب)ه وص))ید رس)ول گ)ر  گوی))د: ا  می 

گر هفت))اد کن)))د-ا  ال، به ولید ب))ودن قب)ول ن))دارد -ابلغ می 

 ن)))بی باش)))د می س)))وزانمش. چ)))را ن)))بی را می س)))وزاند؟ ن)))بی

، ، توحی))د اس))ت؛ ول))ید  محتاج است، ن))بی خل))ق اس))ت؛ ول))ید

که شما الن متق))ی ش))دی، خ))دا  خداست. چرا؟ همین جور 

کند، خدای تب))ارک و تع))الی ه))م- چ))را  اعمالت را قبول می 

گویم اینجوری است؟ خدا -آن ها [ائمه] را قبول  دارم می 

ک))ه کن))د. وای ب))ر ح))ال این ه))ا   ک))رده، ن))ه [اینک))ه] قب))ول 

گذارن))د و نمی فهمن)))د. عزی))ز م))ن! قرب))انت  عم))امه س))ر می 

١٨تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذاش))تی بای))د در مقاب))ل ولی))ت ک))ه س))ر   ب))روم! ای))ن عم))امه 

کنی؛ ن))ه [اینک))ه] آن برای))ت ب))ت باش))د. [درب)اره] م))ا  کرنش 

 ه))م همین ج))ور اس))ت. ی)))ک وق))ت مقدس))ی ب)))ت ماس))ت.

 عزی))))زان م))))ن! ی))))ک وق))))ت مقدس))))ی ب))))ت ت))))و اس))))ت. او

عمامه اش بتش است، تو مقدسی بتت است.

گ))))ویم هم))))ه عمامه ای ه))))ا [اینج))))ور هس))))تند]،  م))))ن نمی 

گذاشتند. ب))ه که خودشان را در اختیار امر   خیلی ها هستند 

 کج)))ا رس)))یدند؟ آق)))ای عب)))دالعظیم حس)))نی خ)))ودش را در

گوی))د: زی))ارتش گذاش))ته [اس))ت]، [حض))رت] می   اختی))ار ام))ر 

ک))ه در اختی))ار  مط))ابق [زی))ارت] ام))ام حس))ین اس))ت. ع))المی 

گری)ه برای))ش گر بمیرد، امام زم))ان   امر، خودش را بگذارد، ا

کن))د [ک))ه] گریه از برای این می  کند؟  گریه می  کند. چرا   می 

١٩تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

رد، ح)ال اس))تفاده  این استفاده داش))ت ب)رای م)ردم. ای))ن مر))

ک)))ه در ام)))ر باش)))د؛ یعن)))ی ک)))م می ش)))ود. ام)))ا ع)))المی   م)))ردم 

کن)))د. س)))وادش را نبین)))د، ول)))ید را  س)))وادش را در ام)))ر خ)))رج 

کن))د، ول))ید ب))ه او اج))ازه بده))د.  ببین))د، ول))ید ب))ه او عن))ایت 

خوشا به حال آن عالم.

گفت))م ح))ال نس))بت ب))ه  آن [را] هم من به شما بگ))ویم، م))ن 

 عمامه ای ه)))ا، [ام)))ا] تم)))ام ش)))ما عالمی)))د. او لباس)))ش ف)))رق

گ))ر خ))ودت را در اختی))ار ام))ر  دارد. تو هم عالمی عزی))ز م))ن! ا

گ))))ر] ک))))ارگر می ش))))وی، در مقاب))))ل ام))))ر، [ا  بگ))))ذاری، ی))))ک 

ک))))ارگر می ش)))))))وی.چرا  بگ))))ذاری خ))))ودت را [کن))))ار]، ی))))ک 

گوی))د: بن))ده خ))دا ب)اش؟ بن))ده یعن))ی فرم))ان می ب))رد. ت))و  می 

ک))ار گذاشتی، آن وقت ب))ه ت))و  گر خودت را در اختیار ولیت   ا

٢٠تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه! ت))و ک))ه نیس))تی  ک)اره  کار می دهد، بی   می دهد. او به تو 

کلم ت))و، کن م))ردم می ش))وی. ح))رف ت))و،   آن وق))ت ه))دایت 

کن می ش)))ود. ت)))و کن می ش)))ود. وج)))ود ت)))و ه)))دایت   ه)))دایت 

کن))ی ب))رای زن و بچه ات. چ))را کن))ی، انف))اق  ک))ار می   داری 

کن)د؟ همین ج))ور  خدا فورا  ب)ه ت)و ی))ک اطلعیه ای ن))ازل می 

گف))ت: کرد از ب))رای عل))ی (علی))ه الس))لم)،   که اطلعیه نازل 

کن))د، ک))ه ای))ن را قب))ول نداش))ته باش))د، عب))ادت ثقلی))ن   ه))ر 

کن))د، عزی)ز  می س))وزانمش؛ ب))رای ت))و ه))م اطلعی))ه ن))ازل می 

ک))ار کن))د؟ تم))ام   من! قربانت بروم! اطلعی))ه، چ))ه ن))ازل می 

گ)))ر گوی)))د: [ا کن)))د. ح)))ال می  قی ات می   ت)))و قب)))ول اس)))ت. متد

ک)رده  کسی] توهین  به تو [بکند] انگ))ار خ))انه م))ن را خ))راب 

 [است] . یعن))ی تولی))د ت)و می ش))ود چ)ه؟ س))خاوت؛ تولی))د ت))و

٢١تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می ش))ود چ))ه؟ ع))دالت؛ تولی))د ت))و می ش))ود چ))ه؟ ه))دایت؛

 تولید تو می شود چه؟ زحمتت برای فقرا؛ تولید تو می شود

کسی هس))تی،  چه؟ زحمتت از برای اهل و عیالت. تو یک 

کسی می شوی در مقاب))ل خ))دا؛ در مقاب))ل ام))ر خ))دا.  تو یک 

ک))ه کج))ا؟ در م))وقعی  ا در  کن))د؛ امد))  خ))دا ب))ه ت))و مباه))ات می 

گوی))د:  خ))ودت را در اختی))ار ام))ر بگ))ذاری عزی))ز م))ن! چ))را می 

کاسب ح))بیب م))ن اس))ت؟ می آوردت  الکاسب حبیب ال؟ 

 در اطراف پیغمبر. چرا؟ چه خدای خوبی داریم؟! پیغم))بر

کرد. پیغمبر به جایی کار می  کرد؟ محض خدا  کار می   چرا 

گ))ول، او را می خ))ورد [او گول نمی خورد،   رسیده است [که] 

گ))ول، ت))و را  گ))ول را می خ))ورد!] . عزی))ز م))ن! ت))و ه))م بای))د 

گ))ول بخ))وری. گول را بخوری!] ن))ه [اینک))ه] ت))و   بخورد [تو 

٢٢تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ول، ت))و را بخ))ورد [ ت))و گول خوردی، آن نیستی. باید  گر   ا

گول بخوری. کنی] نه تو  گول را بخوری یعنی خنثایش 

ک))رم د. ب))بین! پیغم))بر ا د و آل محمد)) له))مد ص))لد عل))ی محمد))  الد

گوی)))د: الکاس)))ب ح)))بیب ال، ح)))ال می آین)))د ب)))ه او گ)))ر می   ا

گوین))د: زن می س))تانیم برای))ت، خ))انه ب))ه ت))و می دهی))م،  می 

ک))ه. ح))ال  آخر، پیغم))بر، محم))د  ی))تیم ب))ود، چی))زی نداش))ت 

 به رسالت رسیده؛ در ظ))اهر چی))زی نداش))ت، ام))ا در ب))اطن،

گر تو گر تو خلقت را داشتی، خدا را داری. ا  خلقت را دارد. ا

گ))))ر ت))))و عل))))ی و زه))))را را  خ))))دا را داش))))تی، خلق))))ت را داری. ا

داشتی، امام زمان را داشتی، خلقت را داری.

کن))ی ب))ه ریاس))ت، ب))ه م))ال  عزیز من! چرا خلقت را صلح می 

٢٣تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))ی؟! ه))ان؟! چ))را؟!  دنیا، به ن خوت دنی))ا؟ چ))را ص))لح می 

تفکر نداری.

گوین))د: م))ا زن ب))رای ت))و می س))تانیم،  ح))ال ب))ه پیغم))بر می 

گ)ر گف)ت: ا  خانه به تو می دهیم، ما می آییم در اختیار ت)و. 

کنی))د، آن که شما تس))لط ب))ه آس))مان پی))دا   به طوری باشید 

ک))رات  م))اه را در ی))ک  کرات  خورشید را در اختیارم بگذارید؛ 

ک)))))رات  خورش)))))ید [را] در ی)))))ک دس)))))تم  دس)))))تم بگذاری)))))د، 

 بگذارید- عظم))ت از ای))ن به))تر نیس))ت- م))ن دس))ت از خ))دا

 برنخ))واهم داش))ت. دس))ت از ام))ر خ))دا برنخ))واهم داش))ت.

ک))ن! دس))ت  عزیزان من! تو هم بیا همین جور بش))و! یقی))ن 

 از یقین)))ت برنداش)))ته ب)))اش! دس)))ت از [ولی)))ت] برنداش)))ته

گفت: محمد جان! عزیز من! پاش))و تبلی))غ  باش! چرا؟ خدا 

٢٤تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن! تبلیغ چی را بکند؟ تبلیغ ولیت را.

کج))ا هس))تی، ت))و تبلی))غ ولی))ت [بای))د بکن))ی] .  عزیز من! هر 

 اول تبلیغ ولیت را باید در قلب خ))ودت بکن))ی، اول [بای))د]

 تبلی))غ ولی))ت را در ای))ده خ))ودت بکن))ی، اول [بای))د] تبلی))غ

 ولیت را در خون و پوس))ت خ))ودت بکن))ی، اول بای))د تبلی))غ

 ولیت را، باید عظمت))ش را، از خی))ال خ))ودت ب))التر ب))دانی.

 اول [بای))د] تبلی))غ ولی))ت را از خی))ال خ))ودت ب))التر ب))دانی.

 اول تبلی))غ ولی))ت را [بای))د] از ق))درت خ))ودت ب))التر ب))دانی.

که شما شدی، تبلیغ تو- تولی))د ت))و  تبلیغ ولیت -آن موقع 

ولیت می شود.

کن))م، م))ن کن))م، جس))ارت می   عزیزان من! دوباره تکرار می 

٢٥تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کت)اب کتابی نیست. این حرفه)ا از   وال! بال! این حرفها 

 آس))مان اس))ت. ای))ن حرفه))ا از ص))حیفه حض))رت زهراس))ت.

کلم ای))ن کدامش را ه))م، ه))ر   رفقای عزیز! قدر بدانید. هر 

کنی))د، ب))ا  حرفه))ا را بیایی))د بس))نجید، ب))ا ق))رآن مجی))د روب))رو 

ک)))ه مط)))ابق نب)))وده، ک)))دامش  کنی)))د؛ ه)))ر   ص)))حیفه روب)))رو 

کنی))د ب))ه م))ن. م))ن اع))تراض ش))ما را مانن))د توحی))د  اعتراض 

گ)))ویم ای)))ن حرفه)))ا در خ)))ون و  قب)))ول دارم. ام)))ا اینک)))ه می 

ک)رد، گ)ر نف))وذ   گوشت و پوست خودت))ان نف))وذ بای))د بکن))د؛ ا

 شما چراغ آسمان می شوید. آسمانی ها ب))ه ن))ور ش))ما زن))دگی

کنند. تو خیال نکن! تو دیگر ظلم))ت نیس))تی. ت)و دیگ))ر  می 

 نعمتی، ت))و دیگ))ر ن))وری، ت))و دیگ))ر ام))ری. مگ))ر ام)ر خ))دا ن))ور

 نیست؟ مگر نعمت خ))دا ن))ور نیس))ت؟ چ))را ت))وجه ن))داریم؟!

٢٦تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 چ)))را خودت)))ان را می فروش)))ید ب)))ه خی)))ال و ب)))ه ح)))رف و ب)))ه

ریاست و به اینها؟! وال! تمام این ها باطل است.

ک))))ه کت اس))))ت. م))))ؤمن - مانن))))د همین ج))))ور   م))))ؤمن س))))ا

گوید: امام مانند مس))جد اس))ت، مث))ال می زنن))د، ص))دها  می 

 هزارهای مسجد، فدای یک مؤمن است، نه فدای ام))ام.

ک))ه بای))د] م))ا بروی))م که شما بفهمید - [یعن))ی   این مثل زده 

گر آمد رو به تو [و]  رو به آن ها، آن ها نیایند رو به ما. آخر، ا

ک))افر می ش))وی. دلی))ل ای))ن ه))م  گف))تی ن))ه، ت))وهین اس))ت؛ 

گ)ر ام)ام زم))ان  مثل همان ولیت اس))ت. دلی))ل ای))ن اس))ت: ا

ک)افر می ش)وی. یعن))ی  ی))ک ح)رف ب)ه ت)و بزن))د [و] نش)نوی، 

گر امام زم))ان وق))تی م))ی آی))د، ن))روی گوید: ا  چرا؟ ببین! می 

ک))افری ی))ا من))افق. نم))از جمع))ه می خوان))د ایش))ان  نم))از، ی))ا 

٢٧تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))افری ی))ا من))افق. چ))را؟ ت))وهین گر نروی ی))ا   [امام زمان] . ا

 ب))ه ام))ام زم))ان می ش))ود. ام))ا بعض))ی ها آمده ان))د [و] ای))ن را

ک))ن! ن))رو کن! ت))وجه  کنند! توجه   یک جور دیگری نقل می 

کسی! عزیز من! تو مؤمنی. تو به طوری هس))تی  دنبال هر 

کنن))ده] گوی))د: ت))وهین ب))ه ت))و بش))ود، [ت))وهین   [که خ))دا] می 

کرده؟ کرده [است] . چرا خانه را خراب   خانه من را خراب 

کنی))د م))ن چ))ه  یعنی تو خانه منی. تو بیت من))ی. ت)وجه می 

گ)))ویم؟ ت)))و بی)))ت خ)))دا می ش)))وی، ب)))التر از بی)))ت خ)))دا  می 

کن))))))ی؟ چ))))))را محص))))))ل ها!  می ش))))))وی. چ))))))را ترق))))))ی نمی 

[  دانش))مندان! دانش))جوها! چ))را ش))ما - می خواهی))د مث))ل [ا 

 الن یک دفعه - قبول نمی شوی اینقدر ناراحتی؟ آیا فک))ر

ک)))ی  ک)))ردی [ک)))ه] قب)))ول ولی)))ت ه)))م بش)))وی؟! ب)))بین ت)))و 

٢٨تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)رده [اس)ت] . گوی))د خ)راب   هس))تی؟! خ))انه ام را [خ)دا] می 

کن))د تم))ام ک))افی نوش))ته [اس))ت]، خ))دا تأیی))د  کت))اب   ت))وی 

ک))ه گفت))ش  گف))ت،   رفق)))ای م)))ن را؛ ای))ن آق))ای ش))اه آبادی 

ک))رده، آجره))ایش را ه))م خ))رد ک))ه: خ))راب  گوی))د   ایش))ان می 

گفت))م: ک))رده) یعن))ی چ))ه؟!   ک))رده؛ ای))ن (آجره))ایش را خ))رد 

ک))رد. بای))د ب))ا ی))ک چی))ز ن))وینی  دیگ))ر نمی ش))ود ای))ن را س))رپا 

کن)))د. ت)))وهین ب)))ه م)))ؤمن ای)))ن اس)))ت. چ)))را او  ای)))ن را س)))رپا 

کجا می روی عزیز من؟! چرا آن نمی شوی؟! نمی شوی؟! 

 تو خانه خدایی. بالتر از خانه خدا. چ))را ای))ن می ش))وی؟ از

گر توهین به ت)و که در قلب توست. ا  برای آن ولیتی است 

 ش))د، ب)ه ولی))ت [ت)وهین] می ش)ود، پ))س ولی))ت ارزش دارد

گویم حرف من را نزنی))د، م))ن که این همه می   نه من. من 

٢٩تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))رده ام. م))ن چ))ه ارزش))ی دارم؟! م))ن خ))ودم  ای))ن را لم))س 

گ))ر مث))ل که ا کنم - [حکم خداست]   باید هیکلم را رهبری 

] اینجایم را بخراشانم [و آسیب بزنم]، باید دی))ه ب))دهم.  [ا 

گ))ر م))ن [مال))ک] گ))ر م))ن [مال))ک] هس))تم چ))را مس))ئولم؟ ا  ا

کن))م، رده زخ))م  گ))ر] م))ن اینج))ایم را ی))ک خر))  هس))تم، چ))را [ا

کس دیگری اختیار [دار] م))ن اس))ت.  باید دیه بدهم؟ پس 

گ))ویی: م))ن اختی))ار دارم؟! ای ب))ی زی می   ت))و ب))ه چ))ه مج))ود

ر! چ))))ه اختی))))اری داری؟! ت))))و  فک)))ر! ای ن))))ادان! ای متکبد))))

 اختی)))))ار خ)))))ودت را ه)))))م ن)))))داری. خ)))))ودت در اختی)))))اری.

کن))ی بای))د دی))ه ه زخ))م  گ))ر اینج)))ایت را ی))ک ذرد گوی))د: ا  می 

گذاش)))ته، ت)))و بای)))د  ب)))دهی. پ)))س هیک)))ل را در اختی)))ار ت)))و 

کنی، حمایت از ام))ر کنی، حمایت از ولیت   حمایت از خدا 

٣٠تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی.

ک))ه ت))و اس))تفاده  ی))ک درخ))تی را خ))دا، تولی))دش را م))ی ده))د 

 کن))ی. ی)))ک [تولی))د] بوته ه))ا را، اش))یاء را می ده))د [ک))ه] ت))و

کم))تری؟! چ))را کن))ی. مگ))ر ت)و از اش)یاء   بروی از آن اس))تفاده 

کنیم ما؟! فکر نمی 

کن))د، کنن))د، خ))انمت اس))تفاده   تو باید مردم، از تو اس))تفاده 

کنن))د، گردها اس))تفاده  کن))د، ت))ا ح))تی ش))ا  بچه ات اس))تفاده 

کنن)))د. ت)))و کنن)))د، همس)))ایه هایت اس)))تفاده   رفق)))ا اس)))تفاده 

 اس)))تفاده بای)))د باش)))ی عزی)))ز م)))ن! آی)))ا فهمی)))دیم؟ ی)))ا ن)))ه؟

 «وج))ودهر بوج))ود» ت))و آن وج))ود، ب))ه خ))دا وص))ل اس))ت. چ))را

 وصل می شوی به خلق؟! خدا می داند من چق))در ن))اراحت

٣١تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه در اینج))ا ک))دام  ش))ما رفق))ای عزی))ز   می ش))وم. وال! ه))ر 

ه تزل)))زل ک)))دام ش)))ما ی)))ک ذرد  ق)))دم رنجه می فرمایی)))د، ه)))ر 

 داشته باشید، خدا می دان))د - ام))ام رض))ا! م))ن در اختی))ار ت))و

گ))))ویم، ب))))ه خ))))دا ه))))م [دروغ]  هس))))تم، ب))))ه ت))))و دروغ نمی 

گر [دروغ به شما] بگویم رسوا می شوم - قلب گویم، ا  نمی 

کدام شما رفق))ا ی))ک  من، اصل  ضربات به آن می خورد. هر 

ة ب))ن ه تزلزل داشته باشید، به امام رض))ا قس))م! ب))ه حجد))  ذرد

 الحس))ن قس))م! ب))ه ای))ن روح م))ن، ب))ه ای))ن قل))ب م))ن انگ))ار

 ضربه می خورد. مواظب باشید ض))ربه ب))ه قل))ب م))ن نزنی))د!

ک))ه اینج))وری اس))ت، چق))در ام))ام زم))ان ن))اراحت  پ))س ح))ال 

ات))))ی، مانن))))د ی))))ک [از] ک)))ه م))))ن [ک))))ه] ی))))ک ذرد  می ش))))ود؟! 

ات))ی محب))ت دارم [ب))ه ش))ما]، م))ن اینج))وری  میلیارده))ا ذرد

٣٢تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هستم درباره اشیاء، درباره شما، حال امام زم))ان چ))ه ج))ور

 است؟! چرا ضربه می زنی ب)ه قل))ب ام)ام زم))ان؟ چ)را ض)ربه

 می زن))))ی ب))))ه قل))))ب زه))))را؟ چ))))را ض))))ربه می زن))))ی ب))))ه قل))))ب

امیرالمؤمنین؟ [به قلب] وجود علی؟!

که در امر باش))د. کند به یک شیعه؛ شیعه ای   او افتخار می 

گ))ر می خواهی))د روایت))ش را بفهمی))د - وج))ود ش))ما ب))ه ی))ک  ا

کنید؟ وجود تو ب)ه ی))ک ه نمی   خلقت وصل است، چرا توجد

گم)))راه گ)))ر یک)))ی را  گوی)))د: ا  خلق)))ت وص)))ل اس)))ت - چ)))را می 

کردی؟! وجود تو به خلقت وص))ل گمراه   کردی، خلقتی را 

می را ک)))ردی، ع)))الم گ)))ر یک)))ی را ه)))دایت  گوی)))د: ا  اس)))ت. می 

کردی. آیا فهمیدی یا [فقط] خوان))دی؟ ی))ا [فق))ط]  هدایت 

کت))اب، [چ))ون] ای))ن گ))ویم  ک))ه می   کت))اب خوان))دی؟ ای))ن 

٣٣تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کتاب نیس))ت. ای))ن حرفه))ا الق)ای خداس))ت. ای))ن  حرفها در 

ض))ا اس))ت.  حرفها لطف و عنایت وج))ود عل))ید ب))ن موس))ی الرد

کنی))د. وال [بع))د از م))ن ای))ن حرفه))ا  رفقای عزیز! ق))دردانی 

گیرت))ان نمی آی))د. یعن))ی زم))ان، دیگ))ر ای))ن حرفه))ا را  دیگ))ر] 

 پرورش نمی دهد. زمان، این حرفه)ا ت)ویش نیس))ت دیگ)ر.

کن))اری، عل)ید ب))ن موس))ی گوش)ه ای، ی))ک   م))ا آم))ده ایم ی))ک 

کناری، کرده [است]، ما را آورده [است] یک  ضا عنایت   الرد

 خل))))))ق را نمی بینی))))))م، م))))))ردم را نمی بینی))))))م، ریاس))))))ت را

 نمی بینی))م، خی))ال را نم))ی بینی))م، پ)ول را ه)م نمی بینی))م،

ض))ا را  خودخ)واهی را نمی بینی))م، خ))دا و عل)ید ب))ن موس)ی الرد

کن))د، قرب))انت ب)روم،  می بینی))م. او ه)م ج)ا برای))ت تهی)ه می 

کند. فدایت بشوم، جا برایت معلوم می 

٣٤تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)))ر بخ)))واهی ه)))دایت بش)))وی [ه)))دایتت گوی)))د: ا  چ)))را می 

ک)))ه کن)))م] ؟ ه)))دایت یعن)))ی ای)))ن. الن ممک)))ن اس)))ت   می 

که غیر امر باش))د] . م))ن [س)راغ] دارم دیگ))ر،  جاهایی [باشد 
 اص))ل  ب))ه غی))ر [از] ح))رف دنی))ا، ب))ه غی))ر [از بی ام))ری] اص))ل 

 صادراتی دیگر، ت))وی وج))ود ای))ن آدم نیس))ت! دل)ش را ه)م

کرده [اس))ت]، ی))ک مکه ای می رود و ی))ک عم)ره ای  خوش 

 می رود و ی)))ک روض)))ه ای ه)))م می خوان)))د؛ اص)))ل  ص)))ادرات

 توحی)))د ت))وی وج))ود ای)))ن [ش))خص] نیس)))ت،آن [زی)))ارت و

ک))ردن خوش))ش می آی))د، از  روضه اش] ه))م ری))ا اس))ت. از ری))ا 

ت خوش))ش می آی))د. باب))ا ج))ان م))ن! عزی)ز م))ن! بی))ا خ))دا  ع))زد

گوی))د: کند. «تعزد من تشاء، تذلد من تش))اء» خ))دا می  تت   عزد

ت از خل))))ق ت دس))))ت م)))))ن اس))))ت؛ چ))))را ع))))زد ت و ذلد)))))  ع))))زد

٣٥تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

می خواهی؟!

گم))راه ش))دند؟ رفتن))د دنب))ال خل))ق. دوب))اره ین]   چ))را [ض))الد

ک)))ه ن)))اراحتم، هف)))ت میلی)))ون رفتن)))د کن)))م [از] ب)))س   تک)))رار 

 دنبال خلق، دنب))ال نم))از [ب))ی ام)ر]، دنب))ال روزه [ب)ی ام))ر]،

 دنبال حج [بی امر]، دنبال جهاد؛ جهاد بی امر نه جهاد با

امر.

ک))ن! ب))ا یقی))ن  عزی))ز م))ن! قرب))انت ب))روم! ب))ا یقی))ن حرک))ت 

گفت))م: ی))اد؛  بخواب! با یقی))ن بنش))ین! ب))ا یقی))ن پاش))و! م))ن 

یاد صحیح است، حرکتت می دهد.

 بعض)))))ی از خانمه)))))ا این ه)))))ا عب)))))ادتی ش)))))ده اند، اط)))))اعتی

ک)))ه همه ت)))ان را ب)))ا  نیس)))تند. خ)))انم عزی)))ز! خ)))دا امی)))دوارم 

٣٦تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کند. تو ببین، آن زه))رای عزی))ز ب))ه ت))و  زهرای عزیز محشور 

کج)))ا کن)))ی.  ک)))رده، ت)))و بای)))د ام)))ر ش)))وهرت را اط)))اعت   ام)))ر 

کج))ا گ))ویی م))ن می خ))واهم ب))روم فلن مجل))س؟ [ی))ا]   می 

گوی))د: از گ))ر ب))روی، روای))ت داری))م می   ب))روم؟! ت))و ب))ی ام))ر، ا

ک))))ه بی))))رون ب))))روی ملئکه ه))))ای آس))))مان لعنت))))ت  خ))))انه 

کنن))د. لعن))ت ملئکه ه)ای آس))مان مس))تجاب اس))ت. ت)و  می 

 رفته ای روض))))ه، ت))))و رفته ای مجل))))س، ت))))و رفته ای ی))))ک

گرفت))ار ش))ده ای! خانمه))ای عزی)ز!  جاهایی، ب)ه لعن))ت ه)م 

کنی))م ب))ه ح))رف کنی))م ب))ه ح))رف خ))دا، یقی))ن   بیایی))د یقی))ن 

گر بازیچه ق))رار  پیغمبر، خدا و ائمه را بازیچه قرار ندهیم! ا

ک))رده ای، ت))وهین ب))ه ام))ام زم))ان  ب))دهی ت))وهین ب))ه زه))را 

کنی؟! ه می  کرده ای، آیا توجد

٣٧تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه عب))ادتی ش))دند، چ))را لعن))ت  آن ه))ا [بع))د از رس))ول ال] 

کن))م،  شدند؟ به امر نرفتند. خانم های عزیز! خواهش می 

کنم، وال! ب))ال! م))ن دوس))ت ش)ما هس))تم، یعن))ی ا می   تمند

 شما را می خواهم دوش به دوش حضرت زهرا ب))برم. ح))ال

کاری می خواهد بکند، یک نف))ر  این مرد بزرگوار شما، یک 

 را می خواهد بیاورد توی خانه، تو نه نگو! اینق))در ن))اراحتی

 ایج)))اد نک))))ن! خ)))دا می دان)))د ی)))ک وق))))ت می بین))))ی [خ)))دا

گی))))رد از ت))))و. اص))))ل  [س))))لمتی و دارای))))ی و  نعمت))))ش را] می 

کن))ی.  نعم))ت] ن))داری دیگ))ر [ک))ه] ی))ک مهم))ان [را] دع))وت 

 [این مساله واقع] شده، وال! شده.به دینم شده! تو حال

کنی. غرور داری خانم! این حرفها را توجه بهش نمی 

کرم؟ اینجا، م))ن روای))ت بگ))ویم، [ک)ه  مگر نبود آن پیغمبر ا

٣٨تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 شما] نگویی: «این بی س))واد اس))ت ای))ن حرفه))ا را می زن)د».

کج))ا افتادن)))د؟!کجا [و دارای  کج))ا رفتن))د پ))ی س))واددارها؟ 

ه دنب)))ال باس)))وادها  چ)))ه ع)))اقبتی] ش)))دند؟! مگ)))ر بن)))ی امید)))

ک))ن! ت))ا [متق))ی] ی))ک ه  کش ش))دند! ت))وجد  نرفتن))د؟ حس))ین 

کنی. چرا آم))ادگی ن))داریم گوید، اعتنا نمی   چیزی به تو می 

ک)ه ای))ن ک)رم ب)ود؛  ک)ه زم))ان پیغم))بر ا  ما؟! مگر این نیس))ت 

ک))رده ب))ود در خ))انه بمان))د و او ک))ه ش))وهرش ام))ر   [خ))انمی 

کرد و حتی بر بالین پدر مریضش نرف))ت؛ پ))درش از  اطاعت 

 دنی))ا رف))ت، آن خ))انم نرف))ت؛ ب))رای تش))ییع و ت))دفین ه))م

ک))رد] آم))د خ))دمت  نرف))ت و در خ))انه مان))د و ام))ر را اط))اعت 

ک))ه [آن خ))انم]  پیغم))بر، مگ))ر نیس))ت؟ چ))را ت))وجه نداری))د؟! 

گفت: پدرش را، مادرش کرم]  کرد، [پیغمبر ا  امر را اطاعت 

٣٩تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 را، همه اینها آمرزیده شدند؛ چرا؟ ام))ر ش))وهرش را اط))اعت

 کرد. مگر این روایت نیست [که] زنی ب)ود [ک)ه] مش))کل ب))ه

ک))ه مهم))ان نیای))د. گفتش   وجود می آورد برای مردش. می 

گف)))ت:این گف))ت، [پیغم))بر]   [آن مرد موضوع را] به پیغمبر 

کرد؛ دی))د کن بیرون! نگاه  که می آید نگاه   مهمان [مؤمن] 

 تمام جان ای))ن [مهم)ان] ن)ور اس))ت و نعم))ت، دارد می آی))د.

ک)))ن وق)))تی می رود [چ)))ه م)))ی گف)))ت: ح)))ال نگ)))اه   [پیغم)))بر] 

ک)))ه م)))ار و عق)))رب و ای)))ن چیزه)))ا [و]  بین)))ی؟] دی)))د آنچ)))ه 

 حش))رات اس))ت ب))ه ای))ن [مهم)))ان،چسبیده] اس))ت [و] دارد

گف))ت: ب))ه واس))طه ای))ن  می رود. [پیغمبر به او فرمود: خدا] 

کن)))م؛ ب)))ه واس)))طه ای)))ن  [مهم)))ان] م)))ن نعمت)))م را زی)))اد می 

کن)))م.  [مهم)))ان] تم)))ام ای)))ن حرفه)))ا را از خ)))انه بی)))رون می 

٤٠تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی))د؟ - ک))ار می   خانم های عزیز! چرا بعضی هایتان - چه 

گ))ر بیای))د در گذاری))د ی))ک م))ؤمنی بیای))د؟ ی))ک م))ؤمن ا  نمی 

ک))ه [می خ))ورد و] می ب))رد،  خ))انه ش))وهر ش))ما، ه))ر لقمه ای 

 [ث)))واب] ح)))جد و عم)))ره نوش)))ته می ش)))ود [ب)))رای ش)))ما] . ت)))و

گ)ر میزب))ان ی))ک م))ؤمن ش))دی،  میزبان ی))ک م))ؤمن ب))اش! ا

میزبان خدایی. میزبان عنایت خودت نشو!

گ))ر بخواه))د ک))ه] ا  م))ن س))راغ دارم وال! [شخص))ی هس))ت 

کردن زنش،برای او  یک مهمان بیاورد، [باید برای راضی 

 ] چادر بستاند، چه چیز بستاند [و] اینها؛ اما م))ن [خ))انمی]

 سراغ دارم، وال! سراغ دارم، - توی آستینم است یعنی -

گ))ر مهم))ان بخواه))د بیای))د، هن))وز آن ش))وهر او نفهمی))ده -  ا

 نگاه نک))ن اینق))در ن))از و نعم))ت [و] اینه))ا ت))وی خ))انه ش)ماها

٤١تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ل- ثم)) ک))ه -مم  هست- این [خانم] می رود، بنده خدا، پ)ولی 

 یک وقت ش))وهرش ب))ه او داده می ده))د ب))ه بچه اش [و او]

گوی)))د ای)))ن مهم)))ان  ی)))ک چی)))ز می س)))تاند؛ [آن خ)))انم] می 

 می آورد آقایت، [اما] توجه ن))دارد، ای))ن [ت))دارکات] نیس))ت؛

گذارد آنجا توی یخچال. می 

 ای))))ن را می آورد ف))))ردا، ت))))و را ه))))م می آورد. ای))))ن را می آورد

ک))ن! ب))ه  ف))ردای قی))امت، ت))و را ه))م می آورد خ))انم. ت))وجه 

گر من تا یک ربع پی))ش ای))ن ضا [قسم] ا  علید بن موسی الرد

 حرفها [را می خواستم بگویم]، اصل  انگ))ار ت))وی وج))ود م))ن

ک))س ب))ه ای))ن عل))ید ب))ن  نب))ود، ت))وی خی))ال م))ن نب))ود. هیچ 

ک))ه ای))ن حرفه))ا را ضا [قسم] به من نگفته [است   موسی الرد

گ))وش می دهی))د، ک))ه ن))وار م))ن را بعض))ی ها   بگ))ویم]، چ))ون 

٤٢تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت))))ه [ان))))د] . ب))))ه حض))))رت  خی))))ال نکنی))))د ش))))وهرهایتان 

اس! ب)))ه ام)))ام زم)))ان! الق)))ای خداس)))ت. ب)))ه حض)))رت  عبد)))

اس! ب))ه ام))ام زم))ان! می خ))واهم ش))ما دوش ب))ه دوش  عبد))

اس! می خ))واهم ش))ما  حضرت زهرا باش))ید، ب))ه حض))رت عبد))

 ج)))زو س)))خی ها باش)))ید؛ ج)))زو میزب)))ان ام)))ام زم)))ان باش)))ید.

ک)ه م))ؤمن  میزبان امام زم))ان، میزب))ان م))ؤمن اس))ت؛ چ))ون 

کنید؟! تو خی))ال کارها را می   ارزش دارد. چرا بعضی ها این 

گر شوهر کردید!] . ا کاری  کردید [خوب  کار را  کنی این   می 

ک))رده ای، ام))ام کن))ی، خ))دا را ن))اراحت   عزی))زت را ن))اراحت 

ک)))ردی.چرا کرده ای. خود زهرا را ن))اراحت   زمان را ناراحت 

کنی؟! ناراحت می 

گر می خواهد مهمان بیاورد، [باید] با  آن [شوهر شما] هم ا

٤٣تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کند، اما تو [هم] بگو: تو خ))ودت اختی))ار  شما یک مشورتی 

داری.

 مگ))ر [از] چ))ه دم می زنی))د آخ))ر؟! دم م))ی زنی))د [ک))ه] م))ا پی))رو

ک))ه] عم))ل زه))را را بای))د  زهرایی))م!! پی))رو زه))را [ای))ن اس))ت 

ک))ه پهل))وی زه))را را شکس))ته، کس))ی  کرد. [(عمر)]  ت]   [تبعید

ک))ه ب))ازویش را [دس))تور کسی  کشته،  که محسنش را   کسی 

که قنفذ با غلف شمشیر بزند و ب))ازوی حض))رت] ورم  داده 

ک))ه م))ا گوی))د   ک))رده، ح))ال می آی))د پی))ش امیرالم))ؤمنین؛ می 

 می خواهیم بی))اییم آنج))ا [(عی)ادت حض)رت زه)را)]، [عل)ی

 ب))))ه زه))))را فرم))))ود:] زه))))را ج))))ان! این ه))))ا بیاین))))د؟ [زه))))را]

گ)ر ت)و ن))اراحتی، گوید:علی جان! م))ن ب)دم می آی))د، ام)ا ا  می 

بیایند.

٤٤تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی))د  تو عزیز من! خانم عزیز! باید اینجور باش))ی! حس))اب 

گر [ش))وهر ش))ما] یک))ی را می خواه))د [مهم))ان] بی))اورد، ای))ن  ا

یک جوری شده است، می خواهد بیاورد.

ی ای بش))ود در که این حرفه))ا ی))ک جل)وه ای، تجلد  امیدوارم 

 قل))ب زن و م))رد؛ [ش))ما] ه))دایت هس))تید، ه))دایت تر ش))وید.

 بدانید رفقای عزیز! دنیا ارزش ندارد. [خدا] چن))د وق))ت در

کف))ران گ))ر  کنی))د. [ا گ))ذارد، بای))د ب))ا ام))ر رفت))ار   اختیار شما می 

گرفت)))ه می ش)))ود. م)))ن ای)))ن حرفه)))ا را  کنی)))د] ای)))ن حرفه)))ا 

 می زن))م، می خ))واهم مب))ادا خ))دا ب))دش بیای))د، ی))ک م))وقعی

کنی))د ببینی))د  نعمتها را ازتان بگیرد. خانم های عزیز! نگاه 

ک))ار کسانی هستند وال! سراغ دارم، فرش می بافن))د،   الن 

کنن)))د. الحم)))د ل ش)))ما کنن)))د، زندگی ش)))ان را اداره می   می 

٤٥تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه [خ))دا] ش))ما را ب))ه آن ه))ا کن ت))ان هس))ت؛ امی))دوارم   اداره 

ببخشد، آن ها را هم به شما.

 وال! به دینم قسم! من دلسوز هم)ه ش)ماها هس))تم. دل))م

کنید، دل))م می خواه))د ش))ما از  می خواهد شما امر را اطاعت 

کس))انی  ج))ود آس))مان، دیگ))ر بپری))د [ب))التر] ؛ زمین))ی نباش))ید. 

ن یعن))ی زمین))ی. ش))ما ن زمین))ی اس))ت. مم)) ن دارن))د، مم))  ک))ه مم))

ن نداشته باشید! امر داش))ته باش))ید!  باید زمینی نباشید! مم

 ام)))ر، وال ش)))ما را ب)))ه مع)))راج می ب)))رد؛ ام)))ر، وال ش)))ما را در

گذارد؛ امر،رض)))ایت زهراس)ت؛ ام)ر، رض))ایت  اختیار زهرا می 

 خداس))))ت؛ ام))))ر، رض))))ایت جبرئی))))ل اس))))ت؛ ام))))ر، رض))))ایت

 میکائی))ل اس))ت؛ ام))ر، رض))ایت اش))یاء اس))ت؛ بی))ا پرچ))م ام))ر

داشته باش!

٤٦تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن! خدایا، عاقبتمان را به خیر 

کن! خدایا، ما را با خودت آشنا 

خدایا، ما را بیامرز!

کن! خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار 

گ))ر م))ا غرض))ی، مرض))ی داش))تیم [ک)ه] ای))ن حرفه))ا را  خدایا، ا

گ))ر  زدی)))م، غ))رض [و] م))رض ت))وی جانم)))ان بری))زد! [ام))ا] ا

 غرض، مرض نداشتیم، خدایا، این حرفه))ا را، هم))ه را ن))ور

کن در قلب زن و مرد!

د. د و آل محمد لهمد صلد علی محمد د. الد با صلوات بر محمد

کنیم؛ ان شاءال امیدوارم  پس ما درباره عقل صحبت می 

٤٧تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه عق))ل وابس))ت ب))ه  ک))ه ی))ک توس))عه ای ب))دهیم؛ چ))ون 

ک))ه]  ولی))ت اس))ت. ام))ام ص))ادق می فرمای))د: [روای))ت اس))ت 

ک)))ی [شخص)))ی] چ)))ه ج)))ور گوین)))د:   می آین)))د خدمتش)))ان می 

کن))د، همه اش در نم))از کن))د! خیل))ی عب))ادت می   عبادت می 

گیرد، همیشه به اصطلح خ))ودش  است، همیشه روزه می 

کن)))د، همیش)))ه در کن)))د، نم)))از مس)))تحبی می   نم)))از ش)))ب می 

 رک)))وع و س)))جود اس)))ت، حض)))رت پاس)))خ می ده)))د: عقل)))ش

کن))ار می زن))د، عق))ل را  چط))ور اس))ت؟! پ))س تم))ام عب))ادت را 

گ)ر عق)ل باش))د، ک)ه ا  حکومت هر بدنی قرار می دهد. چ)ون 

کند. عقل خیلی ابع))ادش بالس))ت. از کار بی امر نمی   کسی 

ه و من))ا ب))التر  تم))ام عبادته))ا ب))التر اس))ت. چ))را م))ؤمن از مکد))

ا] م))ؤمن روح ه و من))ا جس))م اس))ت، [امد) ک)ه مکد)  است؟ چون 

٤٨تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه ن)وار م))ن را ص)ال اس)ت. آقای))انی   اس)ت؛ یعن))ی ب))ه روح اتد

ه داش))ته ک))ه ن))ه ت))وجد  گ))وش می دهن))د ان ش))اءال امی))دوارم 

کن))د. مگ))ر ه  ه باشند، تولیدشان توجد  باشند، خودشان توجد

کنن)))د؟ همه اش ب)))ا ه و من)))ا را زی)))ارت نمی  ن مکد)))  اه)))ل تس)))ند

ه، ت))ا ص))بح کس))ی ب))ود در مکد)) کنن))د.   اشک چشم زیارت می 

کرد، اما چرا اهل آتش است؟ یقین به  قرآن مجید را ختم 

ک)ه آن  قرآن ناطق ن))دارد. ق))رآن خوان))دن، مث))ل ای))ن اس))ت 

ک)ه خ))ط را نوش)ته [آی)ا یقی))ن کسی   خط را بخواند؛ [اما] آن 

 به حقیقت قرآن دارد؟] نه، عثمان هم خط را نوشت، ب))ه

 حقیق)))ت آن بای)))د پ)))ی ب)))برد؛ حقیق)))ت ق)))رآن عل)))ی (علی)))ه

السلم) است.

ین امیرالم)))ؤمنین عل)))ی گوی)))د- در جن)))گ ص)))فد  چ)))را - می 

٤٩تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

اطق؛آیا عل))ی راس))ت  (علی))ه الس))لم) فرم))ود: ان))ا ق))رآن الند))))

گوی))د؟ چ))را پیغم))بر- ن))ه [اینک))ه] چ))را بگ))وییم [از روی  می 

گ))اهی داش))ته که خودمان با خودمان آ  ایراد]، می خواهیم 

گ))))ویم، ن))))ه ای))))راد اس))))ت، گ))))ر چ))))را [را] م))))ن می   باش))))یم، ا

گف)))ت: دو چی)))ز ب)))زرگ را کنی)))د-  ه   می خ)))واهم ش)))ما ت)))وجد

گذارم، یک))ی ق))رآن، یک))ی ع))ترت؟ پ))س ای))ن چ))ی اس))ت  می 

گذارد: یکی قرآن، یک))ی کرم] دو چیز بزرگ می   که [پیامبر ا

 ع))ترت؟ از ق))رآن و ع))ترت چی))زی در ع))الم بزرگ))تر نیس))ت؛

گف))ت: دو ک))رد.  کوچ))ک  ک))ه پیغم))بر هم))ه چیزه))ا را   چ))ون 

 چی))ز ب))زرگ: یک))ی ق))رآن، یک))ی ع))ترت؛ این ه))ا ل))ب ح))وض

ک))ه ای))ن ن))وار م))ن را  ک))وثر ب))ه م))ن می رس))د. یعن))ی رفق))ایی 

گوید: آنها شهادت می دهند. [قرآن مجید]  می شنوید، می 

٥٠تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می آید شهادت ب)رای ت)و می ده))د، [ک)ه] چ)را عم)ل نک)ردی

 ب))ه م))ن؟ ق))رآن، روح اس))ت. عل))ید اب))ن ابوط))الب ه))م روح

 اس)))ت. دوازده ام)))ام، روح اس)))ت، چه)))ارده معص)))وم، روح

 است، زهرای عزی)ز، روح اس))ت؛ چ)را پ))ی جس))م می روی))د؟!

 ب))ه غی))ر آن ه))ا [ق))رآن و اه))ل بی))ت]، [م))ابقی] ای))ن جس))م

ی  اس)))ت. ای)))ن جس)))م یعن)))ی هم)))ه تم)))ام خلق)))ت، ت)))ا حتد)))

ص))ال ب))ه روح باش))د. یعن))ی ب))ه  آس))مانش، زمین))ش، بای))د اتد

صال به ولی))ت ش))د، [ولی))ت ب))ه آن] روح م))ی گر اتد  ولیت. ا

ک))ه در کند. [اشخاص))ی] هس))تند  ا ولیت را اطاعت   دمد؛ امد

ا اط)))اعت  دلش)))ان ولی)))ت هس)))ت؛ ی)))ک ق)))دری هس)))ت، امد)))

ولیت خیلی مهم است.

که بعضی از رفق))ا را ی))ک گویم  گفتارم می   من یک وقت در 

٥١تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ان))دازه ای ش))اخص ق))رار می ده))م؛ ن))ه اینک))ه این ه))ا ف))رق

 داش))ته باش))ند. اینه))ا -رفق))ای م))ن- اغلبش))ان مانن))د ائم))ه

 طاهرین می مانند. وجوده وج))وده، تم))ام وجودش))ان یک))ی

کس)))ری ک)))ه همه ش)))ان پی)))رو ولیتن)))د. هی)))چ   اس)))ت؛ چ)))ون 

کن))م، [و] گ))ر م))ن ی))ک اش))اراتی می   ندارن))د پی))ش م))ن. ام))ا ا

 کس))ی را ی))ک ان))دازه ای ش))اخص ق))رار می ده))م، آن رفق))ای

ک))ه م))ن پ))ی یک))ی  دیگ))ر بای))د تص))فیه بش))وند. همی))ن ج))ور 

ک)ه از خ)ودم ی))ک ق)دری به))تر باش))د [و] ص))حبت گ)ردم   می 

کن))م  کند، آن ها هم باید همین جور باش))ند. م))ن خی))ال می 

کنم، رفق))ای گر اشاره به بعضی ها می  تم. ا  که من هم موقد

]، ی))))ک ره))))بری ب))))رای ش))))ما ق))))رار  عزی))))ز! دارم نس))))بت [ا 

 می ده))م. م))ن وج))ود تم))ام ش))ماها را ی))ک وج))ود می دان))م.

٥٢تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می بینم آنها بعضی ها یک عظمائیتی دارند، شما همانی))د

 رفقای من. هم))ه یک))ی هس))تید، مانن))د ائم))ه ط))اهرین. ام))ا

ک)))ه آن  یک))))ی ی))))ک عظم))))ائیتی دارد. منظ))))ور ای))))ن اس))))ت 

 عظمائیت، برای آن طرف، یک شناس))ایی می ده))د. روی

ک))))ه عزی))))زان م))))ن! گ))))وییم   اص))))ل آن عظم))))ائیت، م))))ا می 

گ))ر جوره))ایی ش))د [و م))ن از دنی))ا رفت))م]،  قربانت))ان ب))روم! ا

کنی))))د، [یعن))))ی] کنی))))د؛ اس))))تفاده   ش))))ما از آن ه))))ا اس))))تفاده 

کوچ))ک و گ))ر ن))ه هم))ه ش))ماها،  کنی))د. ا  اس))تفاده معن))وی 

گویی))د:  بزرگت))ان یک))ی هس))تید. ح))ال الن ش))ما ب))ه م))ن می 

ک))))ه زده ه می ش))))وید؟ در حرفه))))ایی  کج))))ا مت))))وجد  ش))))ما از 

ک))ه ک))ه زده می ش))ود، در س))ؤالتی  گفتگوهایی   می شود، در 

کلم کن))د ب))ه  ه می   گفتگو می شود، آدم یک ان))دازه ای ت))وجد

٥٣تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کلم ال مجی))د؟ یعن))ی گوی))د:   آنه))ا. چ))را ق))رآن مجی))د را می 

کلم کلم خ))دا م))ا بای))د خ))دا را بشناس))یم. از   کلم خ))دا. از 

کن))م. خیلی ه)ا  رفقا، من ی))ک ان)دازه ای شناس))ائی پی)دا می 

ک))ه کس))انی هس))تند  ا  کش))ند، امد))  هس))تند خیل))ی زحم))ت می 

ا ی)))ک عظم)))ائیتی در کش)))ند؛ امد)))  زحم)))ت ه)))م خیل)))ی نمی 

کن))د، ن))ه [ک))ه]   کلمش))ان،آدم ح))سد می   گفتگویش)))ان، در 

ک))ه کس))ی دارد   بگوییم: او برتری به ش))ما دارد؛ برت))ری [را] 

ا [در می))ان ش))ما اف))راد دارای کنن))د؛ امد))  آن ه))ا [ائم))ه] تأیی))د 

ک)ه می خواه)د ] چ)را شخص)ی   عظم)ائیتی] هس))تند. مث))ل [ا 

گوی))د: آن [پس))رم] وص))ید م))ن  بمیرد، چن))د ت))ا پس))ر دارد، می 

 اس)))ت، آن [پس)))ر دیگ)))رم] مع))))اون وص)))ید م)))ن اس)))ت؟ آن

 [دیگ)))ری] نظ)))ارت دارد. [چ)))ون] رو [ی] اف)))ق پس)))رهایش

٥٤تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر نه، آن ها هم))ه فرزن))د آن پ))در هس))تند؛ کند. ا  حساب می 

 فرقی ندارن))د. ام))ا [آن پ))در] ی))ک عظم))ائیتی می بین))د، ی))ک

کن))د، آن  چیزه)ایی می بین))د؛ آن ه)م در خ)ودش لم)س می 

کن))د، [بای))د] افش))اء نکن))د. م))ن افش))اء  [را] ه))م نبای))د افش))اء 

کنم. نمی 

 بعض))))))ی هایتان [را] می بین))))))م س))))))خاوت خیل))))))ی داری))))))د.

ک))))ه ن))))ه، ش))))جاعت داری))))د.  بعض))))ی هایتان [را] می بین))))م 

کنی))د. بعض))ی هایتان  بعضی هایتان [را] می بینم س)ؤال می 

ک))ه ج))واب را می پذیری)))د. بعض)))ی هایتان [را]  [را] می بین)))م 

که اصل  تصفیه ش))ده اید، تم))ام وجودت))ان تص))فیه  می بینم 

ک)))ه -ع)))رض می ش)))ود  اس)))ت. بعض)))ی هایتان [را] می بین)))م 

 خ))دمت ش))ما، ای))ن ح))رف را بخ))واهم بزن))م، ی))ک ق))دری

٥٥تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)ر گرم است- م))ن می بین))م ا  خنک است، اما نه، باطنش 

 که شما یک احساساتی در وجود هر بشری هست [و آن را

[ گوی))د مث))ل [ا   دارید، نس))بت ب))ه متق))ی ب))روز می دهی))د]، می 

ک))ن، ک))ن، اس))تادت را اح))ترام   ش))ما ی))ک پیرم))رد را اح))ترام 

ک))ه عظم))ائیت دارن))د] ؛  هستند در این رفقای من [کس))انی 

کن))م، ک)ه م))ن ام))ر  ا س))ن و سالش))ان [ب))ه ای))ن] نمی خ))ورد   امد))

ک)ردن کنن))د. آن [معل))وم  ر س))الند او را قب))ول  ک))ه پر))  [که] آنها 

 آن اشخاص] یک قدری برای من سنگین است. حس))اب

گول بخورند. اشخاص)ی،  [ کنم [که] آن ها مبادا مثل [ا   می 

ر، [که به رفقای پر س)ال تر] بگوین))د مث))ل  خیلی هستند مزود

ش، ول))ی ک))وچک تر اس))ت [س))ند ] ش))ما می روی [آنج))ا]، او   [ا 

] . م))ن تم))ام ای))ن را حس))ابهایش  چرا مافوق است؟] مثل [ا 

٥٦تبلیغ ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنن))د که رفق))ا بعض)ی ها را [اح))ترام م))ی  کرده ام. می بینم   را 

 و] خیل))ی تس))لیم آنه))ا هس))تند. آن تس))لیمیت رفق))ا را، م))ن

کنم؛ یک اندازه ای یکی را شاخص قرار  رویش حساب می 

می دهم.

کنی))د. روی  رفقای عزیز! روی این حرفها یک ق))دری فک))ر 

 این حرفها یک قدری اندیشه داشته باشید؛ م))ن را مج))رم

کن))))م، از ای)))ن به))))تر نمی دان))))م  ندانی))))د! دوب))))اره تک)))رار می 

 چیس))))ت دیگ))))ر؟ هم))))ه ش))))ماها عظمائی))))د، ام))))ا بعض))))ی ها

گ))))))ر شخص))))))ی  عظمائیتش))))))ان ف))))))اش می ش))))))ود. ح))))))ال ا

 عظمائیتش فاش شد، من می بین))م هم))ه ش))ماها نظرت))ان

 ب)))ه او اس)))ت، پ)))س م)))ن او را ی)))ک ان)))دازه ای ش)))اخص ق))رار

گ)ر [از دنی))ا رفت))م]، بع))د از م)رگ م))ن، ب))ه ه)م ک)ه ا  می ده))م 

٥٧تبلیغ ولیت
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ک))ه ام))ام ص))ادق گفتگو. این دور هم نشستنی   نخورد این 

گفت)))ه: دور ه)))م م)))ی نش)))))ینید،حرفهای م)))ا را ک)))رد،   تأیی)))د 

 می زنی))د؟ حض))رت می فرمای))د: م))ن غبط))ه می خ))ورم. م))ن

 نمی خ))واهم ای))ن [دور ه))م نشس))تن م))ا ب))ه ه))م بخ))ورد] ؛

گ))ویم جلس))ه، گ))ردد و م))ن] نمی  لکن من [نمی   هنوز زبان ام

گ))ویم: دور ه))م جم))ع گ))ویم جلس))ه دارم، می   من هنوز نمی 

کن))م. م))ن هی))چ  می ش))ویم؛ همه م))ان را یک))ی حس))اب می 

 برت))ری ای، ن))ه داش))ته ام، ن))ه دارم، ن))ه می خ))واهم داش))ته

 باشم. خدایا، تو شاهد باش! ن))ه دارم، ن))ه خواس))ته ام، ن))ه

 می خواهم داشته باش))م. دل))م می خواه))د هم))ه م))ا در ی))ک

 اف))ق باش))یم، هم))ه بگ))وییم: عل))ی، هم))ه بگ))وییم: زه))را،

 هم))))ه بگ))))وییم: حس))))ین، هم))))ه بگ))))وییم: حس))))ن، هم))))ه

٥٨تبلیغ ولیت
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 بگوییم: امام زمان، همه بگوییم: زه))رای عزی))ز. هم))ه در

یک افق باشیم.

گر آن ها [ائمه] بخواهند در قیامت ب))ه م))ا عطاه))ایی  حال ا

ک))ه حض))رت  کنند، آن ها دیگر به ما مرب))وط نیس))ت. چ))ون 

ک))ه کنیم ب))ه ش))ما. آن عط))ایی   می فرماید: ما آنجا عطا می 

ک))))ه ش))))ماها داری)))))د. کن)))))د م))))ال آن س)))))خاوتی اس)))))ت   می 

که تمام ما در سخاوت، در ولی))ت، در  ان شاءال امیدوارم 

س ب))ا ه))م فم))  خداشناس))ی، در وظیف))ه، در ام))))ر،همه ی))ک نم

 باش))یم. ام))ا چ))را؟ ای))ن خیل))ی مه))م اس))ت: اب))اذر ب))ا س))لمان

 فرق دارد، سلمان با میثم ف))رق دارد. ام))ا این ه))ا در ع))الم،

ک))ه دارن))د از هم))ان ج))ا [و فرمایش))ات]  هم))ان عظم)))ائیتی 

گوی))د: س))لمان اینج))ور اس))ت، ] می   معل))وم ش)))ده،که مث))ل [ا 
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 اباذر اینجور اس))ت، در همی))ن ج))ا. ام))ا در م))اوراء، م))ا ت))وجه

که خدای تب))ارک و تع))الی  به ماورائی نداریم؛ ممکن است 

که عنایت به سلمان دارد، به اباذر ه))م داش))ته  همین جور 

همان فقط به عطای این ها [باید] باشد، ن))ه  باشد. ما توجد

 به مزد عبادت. مزد عبادت [را] شیطان خواس))ت. رفق))ای

 عزی))))ز! بیایی)))))د م))))زد عب)))))ادت نخ)))))واهیم! م))))زد اط))))اعت

کنی)))))م، ن)))))ه م)))))زد عب)))))ادت  بخ)))))واهیم؛ یعن)))))ی اط)))))اعت 

 [بخواهیم] . او [شیطان] مزد عب))ادت خواس))ت؛ عب))ادتش

کرد] . [مغرورش 

یا علی

٦٠تبلیغ ولیت
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